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Abstract 
In some verses of the Qur'an, the culture and  beliefs contemporary to 

the time of revelation are mentioned. This factor led  some to the theory of  
"the influence of the culture of the revelation time  on the Qur'an  ."  One of 

these people is Mr. Baha'uddin Khorramshahi. He  presented his theory in 
the article  " Reflection of the culture of the  revelation time in the Qur'an "  .
He believes: although the Qur'an was revealed to the Prophet (PBUH) by 
God with all his words, but sometimes in order  to accompany and appease 
the people of the age of revelation, God has expressed  their beliefs 
knowingly and intentionally; Therefore, if in some cases, verses from the 
Qur'an were contrary to science and the real world, one should not  think 
that a verse from the Qur'an has been invalidated. Khorramshahi has  relied 
on evidences and proofs from the Qur'an to prove his theory, including  :the 

issue of the causes of revelation, the reflection of the culture of  ignorance 
with the intention of transgression and correction, the Qur'an's use  of 
literary forms and methods and words of the age of revelation, and the  
mention of jinn, magic and the evil eye in the Qur'an. In the present study, 
in  a descriptive-analytical method and with a critical tendency, each of 
these evidences and reasons was analyzed and examined with reference to 
other verses of the Qur'an. The result of the research was that none of the 
evidences cited  by Khorramshahi can prove the theory that there is a 
superstitious and contrary  science in the Qur'an and the Qur'an has accepted 
it . 
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 » از بهاءالدين خرمشاهينقد و بررسي مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن 

 ١اکبر کلانتری علی

  ٢مجتبی مصلحی 

  چكيده
نزول اشـاره شـده اسـت. همين  در آياتي از قرآن به فرهنگ و عقايد مردم معاصـر 

اي نظريه «تأثير قرآن از فرهنگ زمانه» را مطرح كنند. يكي از اين  عامل سـبب شـد عده 

الدين خرمشــاهي اســت. ايشــان نظريه خود را در مقاله «بازتاب فرهنگ افراد آقاي بهاء 

  قرآن هرچند با تمام الفاظش از ارائه داده اســت. ايشــان معتقد اســت: » زمانه در قرآن 

طرف خداوند بر پيامبر (ص) نازل شـده، اما برخي مواقع به جهت همراهي و مماشـات با  

ــت؛ لـذا اگر در   ــر نزول، خـداونـد عـالمـاً و عـامـداً عقـايـد آنـان را بيـان كرده اسـ مردم عصـ

اي از قرآن مواردي، آياتي از قرآن مخالفِ علم و جهانِ واقع بود، نبايد پنداشت كه آيه 

ت. خرمش ـ ده اسـ تناد  ابطال شـ واهد و دلايلي از قرآن اسـ اهي براي اثبات نظريه خود به شـ

قصـد تخطئه و اصـلاح،  النزول، انعكاس فرهنگ جاهليت به كرده، ازجمله: مسـأله اسـباب 

ــتفاده قرآن از قالب  ــيوه اس ــر نزول و همچنين ذكر جن،  ها و ش هاي ادبي و واژگان عص

تحليلي و با    – صـــيفي  زخم در قرآن. در پژوهش حاضـــر، به روش تو ســـحر و چشـــم 

تك اين شــواهد و دلايل با اســتناد به ســاير آيات قرآن، تحليل و  گرايش انتقادي، تك 

يك از شــواهدي كه خرمشــاهي به آن  بررســي شــد. حاصــل پژوهش اين شــد كه هيچ 

كننده اين نظريه باشـد كه در قرآن مطلبي خرافي و خلاف  تواند اثبات اسـتناد كرده، نمي 

  نيز آن را پذيرفته است. علم آمده و قرآن  

    قرآن كريم، فرهنگ و عقايد، عصر نزول، بهاءالدين خرمشاهي.   هاي كليدي: واژه 
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  . مقدمه١
، در قرن هفتم ميلادي  (ص) )، زبان قوم پيامبر   ١٩٥قرآن كريم به زبان عربي مبين (شـعراء/  

تان بر حضـرت محمّد  به جزيرة عربسـ ت و   (ص) در شـ د. ازآنجاكه قرآن به زبان عربي اسـ نازل شـ

و... اسـتفاده    ، تمثيل ، تشـبيه هاي زبان عربي مانند: اسـتعاره براي بيان مقاصـد و معاني خود از قالب 

ها و اعتقادات و آداب و رســوم و مســائلي نموده و همچنين با توجه به اينكه در قرآن به پديده 

ره عربسـتان مطرح بوده، اين فرضـيه مطرح شـد كه قرآن اشـاره شـده كه در آن زمانِ شـبه جزي 

  متأثر از فرهنگ زمان خود است. 

شـايان ذكر اسـت كه فرضـية اثرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه هرچند، دو سـه قرن اخير  

رواج يافته اما بايد توجه داشـت كه اين تفكر در بين مشـركين عصـر نزول نيز مطرح بوده اسـت:  
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įحتي پس از آن در همـان قرن اول ٥و  ٤(فرقـان/    ١» ا .(

يحي اين   قي مسـ ط يوحناي دمشـ يه توسـ يحي كاتب و   ٢فرضـ ور رومي مسـ رجون بن منصـ ر سـ پسـ

دانسـت  هاي مسـيحيت مي سـفيان مطرح شـد كه اسـلام را متأثر از آموزه مشـاوره معاوية بن ابي 

). سپس اين تفكر در بين تعداد اندكي از مفسران ١٨:  ١٣٩٨؛ معلمي، ١٠٦٦:  ١٩٨٢(دره حداد،  

فسـران در تفسـير برخي آيات به تأثيرپذيري از فرهنگ عصـر نزول و  اسـلامي نفوذ كرد. اين م 

؛  ٣٢٠:  ١، ج ١٤٠٧اند (زمخشـري،  مطابقت برخي آيات با باورهاي عصـر جاهليت اذعان كرده 

  ). ١٦٢:  ١، ج  ١٤١٨؛ بيضاوي،  ٧٦:  ٧، ج ١٤٢٠فخر رازي،  

ير شـده كه  هاي متفاوتي تقر البته فرضـيه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ عصـر نزول به شـكل 

هر يك پيامدهاي خاص خود را دارد؛ مثلاً تعدادي از مســتشــرقان با انكار وحياني بودن قرآن 

همان   (ص) اند كه قرآن كاملاً تسـليم فرهنگ و باورهاي عرب جاهلي بوده و پيامبر بر اين عقيده 

ــنـّت  ت سـ اي بـ املاتي عرب هـ ان مختلف و قوانين معـ د اديـ ايـ ان، عقـ ــتـ د پرسـ ا انـ ا و... را بـ ك هـ

ــلاحـاتي بـه  ــت؛ بـه اصـ كـه قرآن بـازتـابي از افكـار و  طوري عنوان دين براي مردم بيـان كرده اسـ

  ). ٦:  ١٣٥٧هاي عصر نزول است (گلدزيهر، ايده 

 
مَاوَاتِ  . قرآن اين پندار را رد كرده است: «١ رَّ فِي السَّ ذِي یَعْلَمُ السِّ نْزَلَهُ الَّ

َ
هُ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًاقُلْ أ رْضِ إِنَّ

َ ْ
وَلَقَدْ ) «٦» (فرقان/  وَالأ

عْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَ 
َ
ذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أ مُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّ مَا یُعَلِّ هُمْ یَقُولُونَ إِنَّ نَّ

َ
 ).١٠٣(نحل/   رَبِيٌّ مُبِینٌ نَعْلَمُ أ

  ).١٦١: ٢٠، ج ١٤١٥عساکر، ؛ ابن٣٠٣: ١٣٥٠ندیم، ر ذکر شده است (ابن. در منابع اسلامی نام او منصور یا جب ٢



 ۵۹   |   ی خرمشاه   ن ی مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن» از بهاءالد   ی نقد و بررس 

 

ــاً هرگونـه متني بـازتـاب   ــاسـ برخي نيز بـا پـذيرش وحيـاني بودن قرآن بر اين بـاورنـد كـه اسـ

د آمدن آن متن اســت. قرآن نيز مناســبات فرهنگي و باورهاي حاكم بر زمانه تاريخي به وجو 

ر خويش همراهي مي به  بات عصـ كند؛  عنوان يك متن تاريخي لزوماً با معتقدات، باورها و مناسـ

ه  ه بـ د بود اي گونـ ــر مؤلف متن نخواهـ ــول فرهنگي عصـ كـه متن و نص چيزي جز يـك محصـ

  ). ١٩٣- ١٩٤:  ١٩٩٢؛ همان، ٢٤:  ١٩٩٤(ابوزيد،  

قرآن، بر اين باورند كه در مواردي قرآن كريم  اي نيز ضــمن پذيرش وحياني بودن عده 

از اصـــطلاحات و آداب محاوره عرب جاهلي و همچنين از فرهنگ مردم و آداب و باورهاي  

عنوان ابزاري براي تفهيم معـارف الهي  هـاي علمي، بـه آنـان ولو غلط و مخـالف واقعيـت و گزاره 

ــت. به  ــتفاده كرده اس ــر ديگر، در مواردي قرآن كريم عبارت اس فرهنگ و باورهاي مردم عص

ابراين  را گزارش داده و آن   (ص) پيـامبر  هـا را در خود انعكـاس داده، بـدون آنكـه داوري كنـد؛ بنـ

؛  ١١٢:  ١٤٠٠ها ثابت شـود پيام و مدلول قرآن نقض و ابطال نشـده اسـت (دروزه،  اگر بطلان آن 

ت.  ء ). يكي از افرادي كه به اين نظريه گرايش دارد، بها ٣٩:  ١٣٧٣جليلي،   اهي اسـ الدين خرمشـ

ان مقاله خود با عنوان «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن كريم» را در سـال  مسـي در   ١٣٧٤ايشـ شـ

  اند. مجله «بينات» به چاپ رسانده 

ــعي   ــر پس از بيان معناي لغوي و اصـــطلاحي «فرهنگ» و «زمانه»، سـ در پژوهش حاضـ

ي و با اســتناد به آيات قرآن و  تحليل   – شــود نظرية بهاءالدين خرمشــاهي به روش توصــيفي  مي 

  ها، بررسي و نقد شود. برداشت مفسران از آن 

  . پيشينة پژوهش٢-١
اب  ه در قرآن، كتـ انـ اس فرهنـگ زمـ ة انعكـ د نظريـ ل و نقـ ددي  در تحليـ ا و مقـالات متعـ هـ

ــت؛ ماننـد:   ــده اسـ ــتـه شـ ) اثر محمّدعلي ايازي.  ١٣٨٠كتـاب «قرآن و فرهنـگ زمانه» (  – ١نوشـ

و  ل سـ نده در فصـ پس به نويسـ يح داده و سـ م اين كتاب ابتدا نظرية بازتاب فرهنگ زمانه را توضـ

ه   ا نظريـة زبـان قوم بودن قرآن و همچنين نظريـة تـأثير قرآن از فرهنـگ زمـانـ تفـاوت اين نظريـه بـ

اشاره داشته است؛ پس از آن، اهداف و پيامدهاي نظريه را تبيين نموده و در انتها هشت اشكال  

تك  فرهنگ زمانه بيان كرده اسـت. نويسـنده در اين كتاب متعرض تك   بر كليت نظرية بازتاب 

مقالة «قرآن و فرهنگ عصـر نزول» اثر عبدالمجيد   –   ٢شـواهد و دلايل خرمشـاهي نشـده اسـت. 
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)؛ در اين مقاله به تبيين اين امر پرداخته شـده ١٣٨٧تاش (فصـلنامه علمي پژوهشـي قبسـات:  طالب 

ــت ام  ــت، بلكه فرهنگ  كه هرچند قرآن متني عربي اس ــول فرهنگ عربي نيس ا اين متن محص

مقالة «مســتشــرقان و تأثيرپذيري   –   ٣دار فرهنگ قرآني هســتند.  ها وام عربي و ديگر فرهنگ 

ناسـان:  قرآن از فرهنگ زمانه» از حسـن  )؛  ١٣٨٨رضـا رضـايي (دوفصـلنامه قرآن پژوهي خاور شـ

هنگ زمانه كه از ســـوي مســـتشـــرقان  در اين مقاله تفكيكي بين نظريه تأثيرپذيري قرآن از فر 

ــت.  ــورت نگرفته اسـ ــاهي (بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن) صـ ــده، با نظرية خرمشـ مطرح شـ

نويسـنده در اين مقاله با توجه به اينكه قرآن با بسـياري از فرهنگ عصـر جاهلي برخورد انكاري  

ــده و همچ  ــته، نتيجه گرفته كه قرآن از فرهنگ زمانه متأثر نش ــلاحي داش نين عربي بودن يا اص

ــت.   ــر  –  ٤قرآن نيز بـه معنـاي ورود فرهنـگ خرافي در قرآن نيسـ مقـالـة «قرآن و فرهنـگ عصـ

ه بينـات:   ــين فقيـه (مجلـ ــه ديـدگـاه تـأثيرپـذيري قرآن از ١٣٨٩نزول» از حسـ الـه سـ )؛ در اين مقـ

ــاهي)، از هم   فرهنـگ زمـانـه، قرآن بـه زبـان قوم و قرآن، بـازتـاب فرهنـگ زمـانـه (ديـدگـاه خرمشـ

صورت جداگانه نقادي شده است. نويسنده در اين مقاله بدون اينكه  يك شده و هركدام به تفك 

متعرض شـواهد و دلايل بهاءالدين خرمشـاهي شـود، سـه اشـكال را بر اصـل اين نظريه وارد كرده 

ــت.   ــيري:    –   ٥اس ــلنامه مطالعات تفس ــتمي (فص مقالة «قرآن و فرهنگ زمانه» از حيدرعلي رس

ــورت  )؛ در اين مقـا ١٣٨٩ لـه نيز تفكيكي بين تقريرات متفـاوت تـأثير قرآن از فرهنـگ زمـانـه صـ

نگرفته اســت. نويســنده در اين مقاله كوشــيده اســت خاســتگاه تاريخي و نظري اين ديدگاه را 

شـود، در تمام اين تأليفات،  كه ملاحظه مي طور نقد اين عوامل بپردازد. همان يابي كند و به ريشـه 

ل نظريه انعك  اس فرهنگ زمانه در قرآن و تقريرات مختلفي كه از آن وجود دارد،  راجع به اصـ

تك شواهد و دلايلي كه خرمشاهي در تأييد  صورت مجزا، راجع به تك بحث شـده اسـت اما به 

  نظرية خود بدان شاره كرده، مطالب مستقلي بيان نشده است. 

هدي اســـت كه  البته دو مقاله نگاشـــته شـــده كه فقط ناظر به يكي از پنج دلايل و شـــوا 

تفادة   تند بدان كرده اسـت؛ آن دليل عبارت اسـت از: اسـ اهي نظريه خود را مسـ بهاءالدين خرمشـ

ــيوه قرآن از قـالـب  ــبيهـات و تمثيلات قرآن و  هـاي زبـاني، ادبي و شـ هـاي بيـاني. يكي مقـالـة «تشـ

ــفينـه:  فرهنـگ زمـانـه» اثر فتحيـه فتـاحي  ــاري (مجلـه سـ   ). ديگري مقـالـة١٣٨٨زاده و نجميـه افشـ

). در ١٣٩٥منش (پرتو وحي: هاي قرآن و فرهنگ زمانه» از مريم صـــالحي هاي مثال «اســـتعاره 



 ۶۱   |   ی خرمشاه   ن ی مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن» از بهاءالد   ی نقد و بررس 

 

هاي بياني مردم عصـر نزول  اين دو مقاله به تبيين اين امر پرداخته شـده كه اسـتفادة قرآن از شـيوه 

با جاودانگي قرآن منافات ندارد؛ اما خرمشــاهي چهار شــاهد و دليل ديگر نيز مطرح كرده كه  

  از به تبيين و توضيح دارد. ني 

  . معناي لغوي و اصطلاحي «فرهنگ» و «زمانه»٢
ازآنجاكه محور بحث بر انعكاس فرهنگ زمانه در قرآن كريم اسـت، ضـروري اسـت در 

  ابتدا منظور از «فرهنگ» و «زمانه» روشن شود. 

ش و «فرهنگ» در لغت به معاني مختلفي آمده اسـت؛ ازجمله: «تعليم و تربيت، علم و دان 

نامه)، مجموع آداب و رسـوم، مجموعة علوم و معارف و هنرهاي يك ادب، كتاب لغات (واژه 

: ذيل مدخل)؛ اما ازآنجاكه فرهنگ از اصطلاحات مورد استفاده در علوم ١٣٤١قوم» (دهخدا،  

اند: «مجموعه علوم، شــناســان فرهنگ را چنين تعريف كرده شــناســي نيز هســت، جامعه جامعه 

ها  ا، افكار و عقايد، اخلاقيات، مقررات و قوانين، آداب و رسـوم و سـاير آموختهها، هنره دانش 

  ). ١٦٤:  ١٣٦٣كند» (محسني،  عنوان يك عضو از جامعه كسب مي و عاداتي است كه انسان به 

ــت (معين،   : ذيـل مـدخـل) و ١٣٧١«زمـانـه» در لغـت بـه معنـاي «دهر و روزگـار» آمـده اسـ

ــر حيات پيامبر اكرم منظور ما در اين پژوهش، روزگار   ــايان   (ص) و عص ــت. ش و نزول قرآن اس

ذكر اســت تعاريفي كه ارائه شــد، منطبق با تعريف ارائه شــده بهاءالدين خرمشــاهي نيز هســت 

  ). ٩١:  ١٣٧٤(خرمشاهي،  

اهي مبني بر انعكاس فرهنگ  ٣ ي و نقد ديدگاه بهاءالدين خرمشـ . بررسـ

  زمانه در قرآن
اهي را بيان مي در اين قسـمت ابتدا ادعاي  كنيم. سـپس شـواهد و دلايلي  بهاءالدين خرمشـ

را كه نويســنده مقاله براي ادعاي خويش آورده، ذكر كرده و در ذيل هر يك از اين شــواهد،  

پردازيم و در پايان نيز ايرادات و ابهاماتي كه بر كليت اين نظريه وارد ها مي نقد و بررسـي آن به 

  كنيم. است، ذكر مي 

ــروع  ــرورت رعايت اخلاق علمي ايجاب مي   قبل از شـ كند دو نكته را يادآور بحث ضـ

ــويم: يكي اينكـه   ــاهي اين ادعـا را يـك نظريـة موقـت و قـابـل نقـد مي   جنـاب شـ دانـد و در خرمشـ
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نويسـد: «ازآنجاكه اين نظريه تازه اسـت و قطعي و استدلالي و اثبات پذير نهايي  ابتداي مقاله مي 

كند كه آن را مســـلم و  لاق و احتياط علمي ايجاب مي نيســـت، لذا هم ادب شـــرعي و هم اخ 

ــاهي قرآن را نك ). ٩٠مفروغ تلقي نكنيم» (همـان:   ــت كـه خرمشـ تـه ديگر اينكـه بـايـد توجـه داشـ

داند كه با تمام الفاظ آن از طرف خداوند توســط جبرئيل بر پيامبر نازل شــده اثري وحياني مي 

  منكر وحياني بودن عين الفاظ قرآن است. ). لذا نبايد تصور شود كه ايشان ٩٠است (همان:  

  . نظرية بهاءالدين خرمشاهي١-٣
خرمشـاهي معتقد اسـت كه خداوند به صـلاحديد خود عالماً و عامداً بخشـي از فرهنگ و 

بيني مردمان عصر نزول قرآن را در قرآن راه داده است؛ لذا اگر در قرآن مطالبي مخالف  جهان 

د انكـار كرد؛   ايـ ــت. خرمشـــاهي  علم بود، نبـ اب داده اسـ ازتـ ه را بـ انـ چراكـه قرآن فرهنـگ زمـ

ــت كه فرهنگ يعني آداب و عادات و  باره مي دراين  ــطور خود بر آن اس ــد: «راقم اين س نويس

بات و جهان  وم و مناسـ بيني مردمان عصـر نزول قرآن (و طبعاً مقاديري از عقايد و معارف و رسـ

به فرهنگ جاهليت) عالماً و عامداً بحان،   فرهنگ يا شـ به صـلاحديد صـاحب قرآن، خداوند سـ

).  ٩١در كلام االله (قرآن) راه داده شـــده اســـت (نه اينكه قهراً و طبعاً راه يافته اســـت)» (همان: 

ــان در ادامـة مقـالـه خود مي  ــد: «خـداونـد همـان ايشـ گونـه كـه قطعـه يـا قطـاعي از زبـان مردم  نويسـ

ان و تاريخ و جغرافياي معين و معلوم براي عربستان سدة هفتم ميلادي يعني زباني با زمان و مك 

گونه قطعه يا قطاعي از كل فرهنگ آن عصـر برگرفته  بيان وحي خود اسـتفاده برده اسـت، همان 

ا را در بركـه انعكـاس داد»   ازگفـت و دريـ امتنـاهي را در متنـاهي بـ ا بر مبنـاي آن بتوان نـ ــت تـ اسـ

طب جالينوسـي منعكس باشـد، نبايد  )؛ «لذا اگر در قرآن كريم هيئت بطلميوسـي يا ٩١(همان: 

انكار كرد و اگر پيشــرفت علم هيئت بطلميوســي و طب جالينوســي را ابطال كرد نبايد نتيجه  

گرفت كه احكامي از قرآن را ابطال كرده اسـت؛ زيرا قرآن و فرهنگ زمانه را بازتافته اسـت نه 

  ). ٩٥لزوماً و در همه موارد حقايق ازلي و ابدي را» (همان: 

اهي نظرية بازتاب فرهنگ زمانه مربوط به همه  كه ملاحظه مي چنان  شـود، طبق نظر خرمشـ

اي ديگر از آيات حكايت از آيات قرآن نيســت بلكه تنها شــامل بخشــي از آيات اســت و پاره 

حقايق ازلي و ابدي و ثابت دارد؛ بنابراين از نظر خرمشـاهي اگر در قرآن آياتي مخالف واقع و  

ــت  علم بود، ازآن  ــر نزول بوده و  روسـ كـه هـدف آن، همراهي بـا فرهنـگ و بـاور مردمـان عصـ
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ــلمـانـان بـا ادعـاي  ــهور مسـ ــت. تفـاوت نظريـة مشـ خـداونـد اين را عـامـداً در قرآن ذكر كرده اسـ

خرمشـاهي در اين اسـت كه مشـهور مسـلمانان هرچند منكر ورود فرهنگ عصـر در قرآن نيسـتند  

ــاهي در في و غيرعلمي در قرآن نمي هـاي خرا امـا اين امر را بـه معنـاي ورود گزاره  داننـد. خرمشـ

  پردازيم: ها مي كند كه در ادامه به بيان و ارزيابي آن تأييد نظريه خود دلايلي از قرآن ذكر مي 

  النزول يا شأن نزول. مسأله اسباب١.  ١. ٣
ــنـدة مقـالـة «بـازتـاب فرهنـگ زمـانـه در قرآن» در تـأييـد نظريـة خود   اولين مبحثي كـه نويسـ

باب مطرح ك  أله اسـ اهي دراين   ١النزول رده، مسـ ت. خرمشـ د: «اولين پديده باره مي اسـ اي كه  نويسـ

حاكي از راه دادن بخشـي از زندگي و فرهنگ مردم معاصـر با نزول قرآن در قرآن كريم اسـت  

باب  أله اسـ ت، مسـ لمان اسـ لمان و غيرمسـ ت؛ يعني  و مقبول همگان از مسـ أن نزول اسـ النزول يا شـ

 ــ ــؤال اين پديده كه مسـ ــرت  هايي پيش مي ائل مادي و رويدادها يا حتي سـ آمد كه غالبـاً حضـ

ران او در معرض آن   (ص) رسـول  تناسـب آن آيه اند و به دنبال آن و به ها بوده و اصـحاب يا معاصـ

  ). ٩١-   ٩٢يا آياتي از قرآن كريم نازل شده است» (همان: 

  بررسي و نقد
تواند تأييدي بر نظرية خرمشاهي باشد، نياز  النزول و اينكه آيا اين مسأله مي دربارة اسباب 

كه  زمينه خاصـي و بدون اين اسـت دو نكته بيان گردد؛ اول اينكه بيشـتر آيات قرآن بدون پيش 

آيه آن   ٤٦٠آية قرآن، حداكثر    ٦٢٣٦ناظر به حادثه يا پيشـامدي باشـد، نازل شـده اسـت. از ميان  

ــت (حنفي،   ــبب و نزول اس ــتر آيات قرآن جنبة عام و كلي  )؛ بنابر ١٣٦:  ١٩٩٠داراي س اين بيش

تواند مختص به زمان دارد و ناظر به پيشـامدهاي عصـر نزول نيسـت و لذا اين دسـته از آيات نمي 

ر قرآن را  باب نزول، تنها ورود فرهنگ مردم معاصـ أله اسـ د. دوم اينكه مسـ ي باشـ يا مكان خاصـ

الب خرافي و مخالف علم، عالماً و  كند كه مط كند اما اين مســأله اثبات نمي در قرآن اثبات مي 

  عامداً در قرآن راه يافته است. 

ول اكرم  ر رسـ ائل روز جامعه معاصـ بهه چرايي انعكاس مسـ خ    (ص) اما براي اينكه شـ در قرآن پاسـ

 
شد) است که یک یا چند آیه و . سبب نزول عبارت از اموری (حادثه، اوضاع و شرایط و سؤالهایی که در جامعه مطرح می١

ادثه یا پیشامدی را که متعاقب  ). به تعبیر دیگر، ح٢٠:  ١٣٨٩ای در پی آنها و به خاطر آنها نازل شده است (حجتی،  یا سوره
 ).٦٦ب:  ١٣٨٨نامند (معرفت، شد، سبب نزول میآن آیه یا آیاتی نازل می
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داده شــود، بايد گفت: اولاً با توجه به آياتي كه در آن قرآن را به ذكري براي همه جهانيان توصــيف  

امبر ) و همچ ١٠٤كرده (يوســـف/   ان/    (ص) نين پيـ ه مردم ذكر نموده (فرقـ امبري براي همـ ذا  ١را پيـ )، لـ

هاست و اختصاصي به عصر رسالت  اند كه قرآن براي همه عصرها و نسل مفسران طبق اين آيات گفته 

؛  ٥١٣:  ٤، ج  ١٣٧٢؛ طبرســي،  ٥٨:  ١٣، ج  ١٤٢٠و همچنين به شــبه جزيره عربســتان ندارد (فخر رازي،  

هاي موجود زمان  )؛ اما معناي اين ســخن اين نيســت كه قرآن به واقعيت ٢٦٠:  ٧، ج  ١٣٩٠طباطبايي،  

كند در مرحلة اول پاسخگوي  خود توجه نداشـته باشـد. اتفاقاً رسالت جهاني و جاوداني قرآن اقتضا مي 

هاي موجود جامعه خود توجه  هاي مخاطبان نخسـتين خود باشـد. اگر قرآن به واقعيت مسـائل و واقعيت 

توانسـت جاودانگي و  داد، چطور مي به مسـائل و مشـكلات مطرح در جامعه خود پاسـخ نمي نداشـت يا  

جهاني بودن را داشـته باشـد. ثانياً: درسـت اسـت كه آياتي كه به خاطر پيشـامد خاصـي نازل شـده (آيات  

النزول) خصـوصـيت زماني و فرهنگي عصـر نزول قرآن را دارد، اما بايد توجه داشـت كه  داراي اسـباب 

گردد و  اند خصـــوصـــيـت واقعـه موجب محدوديت حكم نمي نكـه دانشـــمنـدان علوم قرآني گفتـه چنـا 

كند. بلكه پيام يا دســتورالعمل و قانون وضــع شــده در اين آيات  موضــوع خاص حكم را خاص نمي 

؛  ١٢٣:  ١، ج  ١٤٢١؛ ســيوطي،  ١٢٦:  ١، ج  ١٤١٠همانند ســاير آيات عام و فراگير اســت (زركشــي،  

) هلال بن  ٦- ٩عنوان مثـال، هرچنـد ســـبـب نزول آيـات لعـان (نور/   ). بـه ٢٧٤:  ١  الف، ج   ١٣٨٨معرفـت،  

ــت (حجتي،  اميه (و يا به روايت ابن  ) اما حكم آن آيات عام و  ١٠٦:  ١٣٨٩عباس، عويمر عجلاني) اس

ــت. ثالثاً در برخي موارد احكام  ها و همه نســل فراگير اســت و براي همه مكان  ها جاري و ســاري اس

س و نقيض آداب و عقايد عصر نزول است مانند جواز ازدواج با همسران پسرخوانده  مطرح شده عك 

  ). ٣٧با زينب است (احزاب/    (ص) كه سبب نزول آن ازدواج پيامبر 

ــت كه چرا  ــي جاي تعجب و ابهام اس ــد، بايد گفت كه بس با توجه به نكاتي كه ذكر ش

تواند دليل و شـاهدي  مسـأله مي   النزول اين برداشـت را كرده كه اين خرمشـاهي از مبحث اسـباب 

ائل فرهنگي را در خود جاي داده  امح، مسـ ات و تسـ د كه قرآن از روي مماشـ بر اين مطلب باشـ

انكـار كرد؛ چراكــه   آن را  نبـايـد  بود،  علمي  واقع و قوانين  مخـالف  مواردي  اگر در  لـذا  و 

  راگير است. النزول عام و ف ها و احكام آيات اسباب ها و عبرت طور كه گذشت پيام همان 

  قصد تخطئه يا اصلاح. انعكاس فرهنگ جاهليت در قرآن به٢-١-٣
كند، وجود  عنوان دليلي بر ادعاي خود مطرح مي دومين موردي كه خرمشــاهي آن را به 
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نويسـد: «مورد ديگر راه مواردي از آداب و رسـوم و عقايد جاهليت در قرآن اسـت. ايشـان مي 

شـــبه فرهنگ جاهليت در قرآن كريم اســـت، به اين قصـــد كه  هايي از فرهنگ يا  دادن پديده 

لاح گردد و به  ود و اصـ ايي پديد آيد؛ يعني احكامي كه  تخطئه شـ طلاح از آنان احكام امضـ اصـ

صـورت ديگري سـابقه داشـته اسـت و شـارع اسـلام آن را با تغيير و تحولي در قرآن درگذشـته به 

ــاهي،   ــت» (خرمش ــان همچنين ٩٣:  ١٣٧٤آورده اس به مواردي از قبيل: حج، ظهار، لعان،   ). ايش

  ). ٩٣- ٩٤عنوان شاهد مثال اشاره كرده است (همان: زنده به گور كردن دختران به 

  بررسي و نقد
ــت كـه  پيش از آن  ــي و نقـد اين دليـل بپردازيم، بـايـد بـه اين نكتـه توجـه داشـ كـه بـه بررسـ

  است:  هاي موجود عصر خويش سه گونه بوده برخورد قرآن كريم با فرهنگ 

  ت را رد كرده و   برخورد اهليـ د دوران جـ ايـ اري از آداب و عقـ ــيـ اري: قرآن بسـ انكـ

)، تكبر و ١٨ها (يونس/  شـدت با آن برخورد كرده اسـت؛ مانند: اعتقاد به شـفاعت بت به 

تي (انعام/ ١فخرفروشـي (تكاثر/   تن نوزاد به خاطر فقر و تنگدسـ راء/ ١٥١)، كشـ )، ٣١؛ اسـ

  . ) ١٣٠عمران/ رباخواري (آل 

  ــتـه و برخورد اثبـاتي: قرآن كريم برخي از عقـايـدي كـه در دوران جـاهليـت رواج داشـ

ــت؛ مانند: اعتقاد به خالق   ــين بوده را پذيرفته اس ــماني پيش ــه آن اعتقادات اديان آس ريش

بودن االله (عنكبوت/   اه ٦١- ٦٣جهـان  مـ در  گ  قعـده،  هـاي حرام (ذي )، حرام بودن جنـ

  ). ٣٦توبه/  ؛ ٢١٧(بقره/   ١حجه، محرم، رجب) ذي 

  ــوم و عقـايـد جـاهليـت را نيز ــيـاري از آداب و رسـ ــلاحي: قرآن كريم بسـ برخورد اصـ

)، احكام طلاق  ٢- ٣)، ظهار (مجادله/  ١٥٨اصـلاح نموده اسـت؛ مانند: آداب حج (بقره/ 

 ). ٢٢٦)، ايلاء (بقره/ ٢٢٩(بقره/ 

ه اكثر  شــود ك با مطالعه موارد بازتاب يافته از فرهنگ عصــر نزول در قرآن مشــخص مي 

 اتفاق اين اعتقادات و آداب و رسوم در قرآن يا رد و انكار شده و يا اصلاح شده است. قريب به 

 
) اما اصل اعتقاد به حرام بودن چهار ماه ٣٧دادند (توبه/  های حرام را تغییر می. هرچند گاهی اوقات در عصر جاهلیت ماه١

 ). ٢١٧ه را اثبات و فرهنگ تغییر آن را رد کرده است (بقره/ اند. قرآن آن فرهنگ اولیهای سال را داشتهاز ماه
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پس از بيـان اين مقـدمه بايد گفت كه قرآني كه ادعاي جهاني و جاودانگي را دارد، در مرحلة اول  

ح كند. همچنين  بايد مسائل و مشكلات اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و غيرة جامعة مخاطب خود را اصلا 

بايد در نظر داشــت كه قرآن در خلأ نازل نشــده كه يك ســري مطالب كلي را بيان كند. بلكه قرآن در  

صــورت مصــداقي مســائل و مشــكلات  ســال در مواجهة پويا با جامعة خود نازل شــده و بايد به   ٢٣طول  

ناميده و حداقل برداشـتي كه  )  ٨٩» (نحل/  تبیانا لکل شـیءٍ كرد. قرآن خود را « فرهنگي آنان را اصـلاح مي 

نّي قرآن تمام چيزهايي كه در امر  مي  يعه و سـ ران شـ توان از اين آيه داشـت، اين اسـت كه طبق گفتة مفسـ

:  ٣، ج  ١٤٢٢عطيه،  ؛ ابن ٤١٨:  ٦تا، ج  شــريعت و دين به آن نياز هســت را بيان كرده اســت (طوســي، بي 

ابتدا مشــكلات فرهنگي جامعه خود را حل كند.  )؛ بنابراين اقتضــاي تبيان بودن اين اســت كه قرآن  ٤١٥

پردازد و احكامي را بيان  نويسـد: «اگر قرآن به مسـائل عصـر خود مي يكي از پژوهشـگران در اين زمينه مي 

كند كه مختص به رفتارهاي دوران خود هســت، به اين دليل اســت كه به مشــكلات و نيازهاي آنان  مي 

كند،  ان اسـت. اگر قرآن ظهار، لعان، زنا و... را حرام بيان مي نظر دارد و در حقيقت پاسـخ پرسـش مخاطب 

ها مبتلا بوده اسـت و لذا دسـتورات قرآن ملموس و مطابق  روسـت كه جامعه معاصـر او به اين بيماري ازآن 

  ). ٥٣:  ١٣٨٠با نيازها و درمان دردهاي آنان است» (ايازي،  

ت كه، چنانچه پيش از اين   د، پيام نكته درخور توجه آن اسـ هاي تربيتي و يا احكامي كه  بيان شـ

  ناظر به فرهنگ عصر نزول است، جامع و فراگير است و فقط مخصوص مردمان عصر نزول نيست. 

  در پايان اين بخش تذكر سه نكته ضروري است: 

  از اعتقادات و باورهايي كه در قرآن آمده (مانند اعتقاد به جن) فقط مخصوص   برخي

به   اير ملل و اقوام نيز چنين اعتقاداتي  مردمان قرن هفتم شـ تان نيسـت؛ بلكه سـ جزيره عربسـ

  ). ٧٠٨:  ٦، ج ١٩٧٦اند (جواد،  داشته 

  ،ــر نزول كـه در قرآن انعكـاس يـافتـه (مـاننـد نمـاز ــيـاري از اعتقـادات و بـاورهـاي عصـ بسـ

ها در قرآن به خاطر تثبيت  حج، روزه و...) ريشــه در اديان الهي پيشــين دارد و وجود آن 

  ). ١٥١:  ١٣٨٨ح آن اديان الهي است (رضايي،  يا اصلا 

   بسـياري از باورهاي ديگر كه در قرآن آمده نيز جنبه عمومي دارد و متناسـب با فطرت

ها بروز و ظهور دارد؛ مانند: اجراي عدالت (نسـاء/ ها و مكان انسـاني اسـت و در همه زمان 

 ) و... . ٢٣  )، نيكي به پدر و مادر (اسراء/ ٢٧)، رعايت امانت (انفال/  ١٣٥
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 هاي بيانيهاي زباني ادبي و شيوه. قالب٣-١-٣

ــداق بـازتـاب   ــاهـد ديگري كـه مؤلف مقـالـه در تـأييـد نظريـه خود آورده و آن را مصـ شـ

هاي  ادبي و شـــيوه   - قرآن از امكانات و قوالب زباني   فرهنگ زمانه در قرآن دانســـته، اســـتفاده 

  ). ٩٤:  ١٣٧٤تشبيه است (خرمشاهي،  بياني اعم از رعايت سجع، سوگند، نفرين و  

  و نقد بررسي
ــاهي از بيان اين   ــود كه منظور خرمشـ ــن شـ پيش از نقد اين مطالب، بايد اين نكته روشـ

هاي ديگر از شـيوه بياني و ادبي و  مطالب چيسـت؟ آيا منظورش اين اسـت كه قرآن مانند كتاب 

ر بيان تشبيهات و تمثيلات  زباني مخاطب خود استفاده كرده؟ يا منظورش اين است كه قرآن د 

هاي ادبي به فرهنگ عصــر خود توجه داشــته اســت؟ يعني از همان تشــبيهات و  و ســاير آرايه 

  استعارات معهود نزد عرب جاهلي استفاده كرده است. 

هاي زباني مانند: اگر منظور ايشـان فرض اول باشـد، در پاسـخ بايد گفت: اسـتفاده از قالب 

زبانان نيسـت، بلكه ادبيّات و زبان سـاير ملل و  ن و... مخصـوص عرب تشـبيه، اسـتعاره، قسـم، نفري 

). گذشـته از ٦٠:  ١٣٨٠اقوام مملو از اين نوع شـيوه سـخن گفتن و انتقال مفاهيم اسـت (ايازي،  

ــبيـه و تمثيـل   ــوگنـد ياد كردن، تشـ ــخن گفتن (ماننـد: سـ اين، قرآن از ادبيّات و زبان و نحوة سـ

ــتفاده آوردن و...) براي القاي مطالب  ــتفاده نموده و چنين اسـ هاي ابزاري از به بهترين وجه اسـ

ضـروريات هر سـخن و متني اسـت؛ زيرا هدف از سـخن گفتن ارتباط برقرار كردن اسـت و اين  

ناپذير  كارگيري قوالب زباني ضـروري و اجتناب شـود. لذا به امر جز با ادبيّات قوم حاصـل نمي 

ــت. قرآن كريم نيز از اين قـالـب  ــنـايع ادبي رايج براي تفهيم مفـاهيم بلنـد و  هـاي زب ـاسـ اني و صـ

هاي  هاي ژرف و متعالي خود اسـتفاده نموده اسـت. البته بايد توجه داشـت كه قرآن از شـيوهپيام 

ــتفـاده كرده كـه اعجـاب همگـان  گونـه بيـاني معهود نزد عرب جـاهلي بـه  اي كـاملاً نو و بـديع اسـ

قرن هنوز    ١٤) و پس از گذشت ٩٨:  ٢٩، ج  ١٤١٢ازجمله مخالفان را برانگيخته (ر.ك: طبري، 

  اي مانند قرآن ارائه دهد. كسي نتوانسته حتي سوره 

در پاسخ بايد گفت: هرچند معاني و حقايقي   ١اما اگر منظور خرمشاهي فرض دوم باشد، 

 
 منظور ایشان همین فرض دوم است؛ چرا که فرض اول  ١

ً
. هرچند خرمشاهی منظور خود را دقیق مشخص نکرده اما احتمالا

 لازمه هر تفهیم و تفاهم و ارتباط برقرار کردن است. 
ً
 کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و اصولا
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نازل شـده اما اين حقايق و معاني در قالب الفاظ،    (ص) از سـوي خدا از طريق وحي بر پيامبر اكرم 

�نِ و كلماتي اسـتفاده شـده كه جنبة بشـري دارد و مطابق آية « حروف   ِ�ِ¥Uـَ
َّ

įِلٍ إ× � ِ©µْ رTَـُ َ́ ْ¥ رTْـَ
َ
وََ©� أ

 « ُ َȰ َѫ
ِ
ّ
Ѵʂ�َøُ¤ِ ¾ِ©ِ×ْ

َ
) هر پيامبري ناچار اســـت مفاهيم ژرف و متعالي را در قالب كلماتي  ٤» (ابراهيم/  �

ها وسـيله انتقال معاني ناسـت واژه بريزد كه در ميان مردم آن و مخاطبان آن رواج دارد؛ و اگر ب 

تواند بدون الفاظ متداول مردم عصـــر خود مفاهيم و معاني را به ديگران  كس نمي باشـــد، هيچ 

كه معاني بلند در قالب الفاظي ريخته شـود كه بشـر با اي نيسـت جز آن منتقل كند؛ بنابراين چاره 

  ها مأنوس است. آن 

بيه  ت كه اگر در قرآن از تشـ ايان ذكر اسـ نا براي مردم  شـ تعاراتِ آشـ ات و تمثيلات و اسـ

ــتورات كتـاب خود عمـل نمي  ــبيـه يهوديـاني كـه بـه دسـ ــر نزول مـاننـد: تشـ كردنـد بـه حمـار  عصـ

ــان ٥(جمعه/   ــبيه خروج انس ــراره ٦- ٨ها (قمر/ ها از قبرها به ملخ )، تش ــبيه ش هاي جهنم به )، تش

قرآن در محيطي خاص نازل  ) اسـتفاده كرده، به اين دليل اسـت كه ٣٢- ٣٣شـتران (مرسـلات/ 

اند؛ لذا شـرايط محيط و سـطح افق فكري مخاطبان  اي داشـته شـده و مخاطبان آن خصـايص ويژه 

جهت از مثل و تشـبيه و سـاير صنايع ادبي براي آسان ساختن  خود را در نظر گرفته اسـت و بدين 

ــود خود را به  ــودمند اما پيچيده بهره برده و از اين طريق مقص مخاطبان منتقل  درك مطالب س

ــازد   ــح و قـابـل فهم سـ ــوار را عيني كنـد و مطـالـب را واضـ كرده تـا مفـاهيم عقلي و ذهني دشـ

  ). ٣١:  ١٣٨٨زاده و افشاري،  (فتاحي 

  همچنين در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است: 

  از تمثيلات، تشـبيهات و اسـتعارات حالت عام دارد و فقط مخصـوص منطقه خاص   بسـياري

َّ  )؛ مانند آيات: « ٥١:  ١٣٩٥منش،  ؛ صـــالحي ٣٢نيســـت (ر.ك: همان:   و مردم عصـــر بعثت  ُѭɸ
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  ها به فرهنگ عصــر نزول توجه  هاي بياني كه در آن آن دســته از صــنايع ادبي و شــيوه

ها نيز براي همگان  شـده نيز، بدان معنا نيسـت كه براي ديگران قابل فهم نباشـد؛ بلكه آن 
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ران نزول قرآن نيز مي  هاي اين  توانند زيبايي قابل فهم اسـت؛ بنابراين ديگران و غير معاصـ

  آيات را درك كنند. 

  افتـه و هرچنـد در قرآن جلوه ــر نزول انعكـاس يـ هـايي از زبـان، ادبيـّات و فرهنـگ عصـ

ناپذير اســت اما قرآن آنچه را چنانچه پيش از اين گفته شــد، اين امر ضــروري و اجتناب 

ــتفـاده  بيـان مي  ــت و از امر بـاطـل و خلاف علم اسـ كنـد برخلاف حقيقـت و واقعيـت نيسـ

 كند: « نمي 
ُ
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  بيني و اعتقادات و باورهاي مردم عصــر نزول نيز كه در برخي از تعبيراتِ منطبق با جهان

شــبهه مخالف واقع و مخالف علم بودن را داراســت، بايد اين نكته را توجه داشــت كه در 

ها را اصـلاح و تصـحيح كرده كاربرده اما آن ارد قرآن هرچند آن تعبيرات را به گونه مو اين 

عنوان مثال عقيدة عرب )؛ به ٨٥:  ١٣٨٠كاربرده اســت (ايازي،  و در معناي موردنظر خود به 

ــاني كه بر اثر  ــت اين بوده: «انس ــي آن «ديوانه» اس جاهلي از واژة «مجنون» كه معادل فارس

يب ديده اسـت  ». قرآن هرچند از اين واژه اسـتفاده كرده اما منظور از اين ضـربات جن آسـ

ــي اســت كه دچار اختلالات رواني شــده اســت (زماني،   ).  ١٦٨:  ١٣٩٨واژه در قرآن كس

نمونه ديگر آيات مربوط به حركت خورشـيد اسـت كه اگرچه برخي از مفسـران آن را بر  

) اما  ٣٨١- ٣٨٢:  ١٨، ج  ١٣٧١شـــيرازي،  اند (ر.ك: مكارم همان نظريات ســـابق تطبيق داده 

ت كه واژه  ده كه قابليت اين را دارد كه با  گونه هاي قرآن به جالب اسـ اي كنار هم چيده شـ

 ها را اثبات كرده، قابل تطبيق باشد. نظرياتي كه علم امروزي نيز آن 

 هاي دخيل. استفاده از واژگان زبان عربي عصر نزول و واژه٤-١-٣

ندة مقاله  اهدي بر نظريه خود مي   مورد ديگري كه نويسـ تفاده قرآن از واژگان  شـ داند، اسـ

نويسـد: «مورد ديگر اين اسـت كه خداوند از واژگان  عربي عصـر نزول قرآن اسـت. ايشـان مي 

ها) وجود  واژه هاي قرضـــي (يا وام زبان عربي عصـــر نزول قرآن كه در آن مانند هر زباني واژه 

واژه غيرعربي    ٢٠٠در قرآن كريم بيش از  داشــته اســت، اســتفاده برده اســت. همين اســت كه  

ــي ديده مي   ٥٠ازجمله نزديك به  ــاهي،  واژه فارس ــود» (خرمش ــان همچنين  ٩٥:  ١٣٧٤ش ). ايش

ــاتي كه دارد از واژگانش گرفته تا دســتور زبانش يا مي  ــاص ــد: «نثر قرآن كريم با اختص نويس

 ــ ــت بلكـه برگرفتـه از زبـان عربي شـ انيش، ازلي نيسـ ام بـدون و  امكـانـات بلاغي و بيـ فـاهي (و نـ
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ت و در آن حتي خصـوصـيات لهجة (لهجة   تان در اوايل قرن هفتم ميلادي اسـ نامكتوب) عربسـ

  ). ٩٥شود» (همان: ندرت ساير لهجات قبايل عرب) ديده مي قريش و به 

  و نقد بررسي
نزول،  هاي معاصـر كه پيش از اين اشـاره شـد، اسـتفاده از واژگان معهود و آشـنا نزد عرب چنان 

ناپذير اسـت؛ چراكه لازمه تفهيم و تفاهم، اسـتفاده از زبان مشـترك اسـت؛  امري ضـروري و اجتناب 

  لذا تمام كتب آسماني ازجمله قرآن از واژگان متعارف مخاطبان اوليه خود بهره گرفته است. 

و در بين مردم عصـــر  ها تعريب شـــده هاي دخيل نيز بايد گفت كه اين واژه درباره واژه 

ــت و آنان به نزو  ــده بوده اس ــناخته ش ــنا  ل ش عنوان مخاطبان اوليه نزول قرآن با اين واژگان آش

  ). ٣٩٦:  ١، ج  ١٤٢١اند (سيوطي،  بوده 

  زخم، سحر. جن، چشم٥-١-٣
  ١زخم،خرمشاهي در آخرين بخش از مقالة خود به ذكر چند مصداق (وجود جن، چشم 

تر (نسـبت به عنوان شـواهدي روشـن رآن به كند و اسـتعمال اين موارد را در ق سـحر) اشـاره مي 

  ). ٩٥- ٩٧:  ١٣٧٤داند (خرمشاهي،  دلايل و شواهد قبلي) بر تأييد نظريه خود مي 

  و نقد بررسي
  در نقد اين موارد نياز است مواردي بيان گردد: 

  ــبــه    اعتقــاد مردم شـ ــوص  يــاد كرده، مخصـ آن  از  مقــالــه  مؤلف  امور كــه  اين  بــه 

اند  ه بلكه ســاير اقوام و ملل نيز چنين اعتقاداتي داشــتهجزيرهةعربســتان عصــر نزول نبود 

ــرفته كنوني اعتقاد به جن،  ٦٢:  ١٣٨٠(ايازي،   ــر و در جوامع پيشـ ). حتي در قرون معاصـ

  سحر و... وجود دارد. 

   ــحر و جادو» چنان ســخن گفته كه قرآن در مورد برخي از اين موارد مانند: «جن و س

ــر خود بيـان    توان گفـت: قرآن اين موارد را از نمي  ــات بـا فرهنـگ زمـانـه عصـ بـاب ممـاشـ

 
ا  چند روایات زیادی درباره چشم زخم رسیده اما باید توجه داشت که آیه «. هر ١ بْصَارِهِمْ لَمَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأ وَإِنْ یَکَادُ الَّ

هُ لَمَجْنُونٌ  کْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّ یعنی اگرچه    ) که آقای خرمشاهی بدان استناد کرده، مربوط به چشم زخم نیست؛ ٥١» (قلم/سَمِعُوا الذِّ
آیه  برخی مفسران چنین برداشتی کرده بین  ارتباطی  اما صحیح آن است که  با چشم زخم وجود ندارد (ر.ک:   ٥١اند  قلم 

 ). ٧- ٢٤:  ١٣٩٧کلانتری، 
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ها نبوده اسـت؛ لذا اگر در موردي اثبات شـود كه آياتي  كرده و در پي اثبات يا ابطال آن 

عنوان  از قرآن مخالف علم است، نبايد پنداشت كه احكامي از قرآن ابطال شده است؛ به 

� و مثال در آياتي از قرآن به خلقت جن اشــاره شــده اســت: «  َ ѳ
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اي دربارة مسأله جن و سحر سخن گفته كه  گونه شود، قرآن به طور كه ملاحظه مي همان 

ــان از واقعيت خارجي آن  ــتر وجود ندارد؛ يا بايد بپذيريم آيات نش ها دارد؛ بنابراين دو راه بيش

ايـد آيـات قرآن را انكـار ك  ا بـ ــت و يـ نيم و ديگر راهي  قرآن حق و حقيقـت و مطـابق واقع اسـ

وجود ندارد كه بگوييم اشارة قرآن به وجود جن و سحر از باب همراهي با فرهنگ عصر بوده 

ت؛ چراكه اگر اين آيات از باب هماهنگي با فرهنگ مردم بود، حداقل مي  ت قرآن به اسـ بايسـ

 كرد، نه با تفصيل و جملات خبري. ها به نحوة اشاره و گذرا اشاره مي آن 

  ــه اين گزاره امروز   دانش ــبت به نه نفياً و نه اثباتاً توان ورود در عرصـ ها را ندارد و نسـ

ها ســاكت اســت و دليلي بر انكار اين امور ندارد. لذا صــرف ســكوت علم دليلي بر  آن 

  ). ٣٦٦:  ١٣٧٦خرافي بودن و مخالف واقع بودن نيست (پترسون و ديگران،  

   ــواهـدي بر اثبـات و واقعي بودن اين امور غيبي دانيم  عنوان مثـال: مي وجود دارد؛ بـه شـ

ــان كارهاي خارق  ــاحران يا مرتاض ــباب مادي و اي انجام مي العاده س دهند كه معلول اس

طبيعي نيســـت؛ مانند: دادن خبرهاي غيبي، حركت بعضـــي اشـــيا بدون تماس با آن و...  

بران را ) و يا اينكه كافران و مشــركان همواره معجزات پيام ٢٤٣:  ١، ج ١٣٩٠(طباطبايي،  

ــبيـه مي  ــحر و جادو و تشـ دادنـد  لقـب «كاهن» مي   (ص) كردند. همچنين به پيـامبر اكرم به سـ

ــتـه و آينـده مي ٤٢؛ حـاقـه/  ٢٩(طور/   ــاني بودنـد كـه خبر از گـذشـ دادنـد يـا ) و كـاهنـان كسـ
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ده به آنان مراجعه مي  ده يا دزديده شـ يا گم شـ كردند (طريحي،  مردم براي پيدا كردن اشـ

ــده كـاهنـان اين خبرهـاي غيبي را از طريق ارتبـاط بـا ).  ٩٨: ٥، ج  ١٣٧٥ همچنين گفتـه شـ

هايشـان با واقع ). اين افراد اگرچه هميشـه گفته ٤١٣:  ٩تا، ج  اند (طوسـي، بي داده جنيان مي 

دادند. حتي در عصـر  آيد اما روشـن اسـت كه بعضـي خبرهاي درسـتي نيز مي جور درنمي 

  هاي غيرطبيعي دارند. چنين قدرت كنيم كه بعضي افراد حاضر نيز مشاهده مي 

اين بود شــواهد و دلايلي كه خرمشــاهي بر ادعاي خود اقامه كرده بود اما پس از نقد و   

ــواهـد و دلايـل بـايـد گفـت كـه كليـت اين ادعـا نيز بـا چـالش  ــي اين شـ ــكـالبررسـ هـايي  هـا و اشـ

 پردازيم. روست كه در ادامه به آن مي روبه 

  ه انعكاس فرهنگ زمانه در قرآنهاي فرضيها و چالش. اشكال٢-٣
ــاهي گذشــته از نقدهايي كه بر شــواهد و دلايل آن ايراد شــد، كليت اين   ادعاي خرمش

  روست.  شود روبه ها اشاره مي هايي كه در ذيل به آن فرضيه نيز با ابهامات اشكالات و چالش 

بيشـتر اشـاره شـد قرآن با بسـياري از عقايد باطل و خرافي مردم عصـر نزول به مبارزه    چنانكه 

)، شـريك قرار دادن جنيان  ٤١ها را رد و ابطال كرده اسـت؛ مانند: پرسـتش جن (سـبا/ برخاسـته و آن 

ــتن ملائكه (زخرف/ ١٠٠براي خدا (انعام/   ــود برخي از  ). بااين ١٩)، مؤنث دانس وجود اگر گفته ش

قرآن به خاطر همراهي با عقايد مردم عصـر نزول اسـت (هرچند خرافي و مخالف علم باشـد)،  آيات 

اي بايد بپذيريم كه فلان در اين صـورت جاي اين پرسـش و اشـكال اسـت كه طبق چه معيار و قاعده 

ديگر، بر طبق چه معياري  عبارت آيه از باب همراهي با عقايد عصر نزول است و فلان آيه نيست؟ به 

  ن بسياري از عقايد عصر جاهليت را تخطئه كرده و برخي را تخطئه نكرده؟ قرآ 

ن عقايد و فرهنگ مردم عصـــر نزول قرآن و پيش از آن را «جاهليت» ناميده اســـت  قرآ 

راء پيامبر اكرم ٥٠؛ مائده/ ٣٣(احزاب/   وره اسـ دت از تمايل را به (ص)  ). همچنين خداوند در سـ شـ

وجود، چگونه ممكن اسـت بپذيريم ). بااين ٧٤- ٧٥اسـراء/  دارد ( به عقيده مشـركان بر حذر مي 

ــتني  ها را هاي غلط و خرافي عصــر جاهليت را در خود جاي داده و آن كه قرآن باورها و دانس

آنكه چنانكه گذشـت شـواهد زيادي بر ابطال بسـياري از عقايد  تخطئه و ابطال نكرده اسـت. حال 

ــخن گفتـه بـا  جـاهليـت در قرآن وجود دارد؛ بنـابراين اين اد  عـا كـه قرآن بر طبق فرهنـگ زمـانـه سـ

  تخطئه بسياري از فرهنگ آن عصر در آيات قرآن، سازگار نيست. 
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اي از آيات قرآن ناسازگار است كه در ادامه به برخي از اين آيات نظريه با مجموعه  اين 

 كنيم: اشاره مي 
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  گونه مسأله باطلي در قرآن را پيدا نكرده است. ). طبق اين آيه هرگز هيچ ٤٢و    ٤١(فصلت/  

ــه حديث بر قرآن  ــتفيض عرض ــت؛   ١همچنين اين نظريه با روايات مس ــازگار اس نيز ناس

ــد، ديگر معنـا نـدارد احـاديـث را بر قرآن اي از آيـات قرآن مطـابق  چراكـه وقتي پـاره  واقع نبـاشـ

عرضـه كنيم. مگر اينكه دايرة احاديث عرضـه را محدود كنيم و بگوييم احاديث عرضـه مربوط 

ت؛ در اين   ر نزول و مخالف واقع و علم اسـ ت كه موافق فرهنگ عصـ ته از آياتي نيسـ به آن دسـ

  دن روايات سازگاري ندارد. صورت نيز برداشتي خلاف ظاهر روايات است و با مطلق بو 

ــلام تمـام مطـالـب قرآن را حق و حقيقـت  مي   چنـانكـه  ــدر اول اسـ ــلمـانـان از صـ دانيم مسـ

پنداشــتند. همچنين مفســران و فقها در طول اين چهارده قرن به تفســير و بررســي اين آيات مي 

ــتنـاد بـه قرآن بيـان كرده انـد و احكـام مختلفي را در زمينـه اقـدام كرده  انـد؛ در هـاي گونـاگون بـا اسـ

كرد كه يا خرمشـاهي صـحيح بود، حكمت و لطف خداوند اقتضـا مي   اين صـورت اگر ادعاي 

اين امر    (ع) يا يكي از معصـومين  (ص) كرد يا اينكه پيامبر اكرم اي از قرآن به اين امر اشـاره مي آيه 

 
،  ١٤٠٧: هر حديثي كه با قرآن مخالف باشد، باطل است» (كليني،  کُلُّ حَدِیثٍ لا یُوافِقُ کِتابَ اللهِ فَهُوَ زُخرفٌ . «١مانند:   ١

هِ فَدَعُوهُ . «٢).  ٦٩:  ١ج   هِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّ : پس آنچه كه موافق كتاب خدا است، بدان عمل  فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّ

؛ براي آگاهي بيشتر از اين روايات، ر.ك:  ٦٩:  ١(همان، ج    كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا است، آن را رها سازيد» 

 ). ١٩٦-١٩٧: ١، ج ١٤٠١؛ متقي هندي،  ٦٩: ١ج   ،١٤٠٧كليني، 
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ــلمـانـان در اين امور خرافي و بـاطـل بـه را تـذكر مي  ــاير مسـ ــتبـاه  دادنـد تـا علمـا و همچنين سـ اشـ

يچ آيه يا روايتي نيســت كه به چنين مطلبي اشــاره كرده باشــد؛  كه ه افتادند. درصــورتي نمي 

  بنابراين اين نظريه با حكمت و لطف خداوند سازگار نيست. 

در دو جا از مقاله خود به ورود هيئت بطلميوسـي و طب جالينوسـي در قرآن   خرمشـاهي 

ات قرآن ). در پاسـخ به اين قضـيه بايد گفت: آي ٩٧و    ٩٥:  ١٣٧٤اشـاره كرده اسـت (خرمشـاهي،  

با اين نظرات هماهنگ نيسـت. چراكه اگر منظور خرمشـاهي از طب جالينوسـي، همان مراحل 

ــكـل  ــي  خلقـت و شـ ــد، بـايـد گفـت كـه بيـان قرآن بـا طـب جـالينوسـ ــد جنين بـاشـ گيري و رشـ

ــلي جنين از نطفـه مرد بـه وجود  تفـاوت  ــاي اصـ هـايي دارد؛ مثلاً جـالينوس معتقـد بود كـه اعضـ

دانسـت (رضـايي زرنديني،  خلقت انسـان را بعد از مضـغه، گوشـت مي  آيد و همچنين مراحل مي 

ــكيـل مي ١٠٧:  ١٣٩٩ ــود و اين امر در )؛ امـا از ديـد قرآن جنين از نطفـه مختلط مرد و زن تشـ شـ
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آنچه علم امروز آن را اثبات كرده، همين نظر قرآن است نه طب جالينوسي (رضايي زرنديني،  

١٢٠:  ١٣٩٩ .(  

ــاهي از ورود هيئـت   ــت، اگر منظور خرمشـ ــي نيز بـايـد بيـان داشـ دربـاره هيئـت بطلميوسـ

  اي در قرآن به اين امر بطلميوســي در قرآن، گردش خورشــيد به دور زمين اســت كه هيچ آيه 

). همچنين بايد توجه داشـت در قرآن آيات ١١٨:  ١٣٩٩اشـاره ندارد (خاني، جزائري و عشـريه، 

ــت. به  ــازگار نيس ــي س ــت كه با هيئت بطلميوس عنوان مثال تعداد افلاك در هيئت  متعددي اس

عدد (قمر، عطارد، زهره، خورشـيد، مريخ، مشـتري، زحل، ثوابت و اطلس) اسـت    ٩بطلميوسـي  

) اما در قرآن به هفت آسـمان اشـاره شـده اسـت. نمونه ديگر آيه ١٢٧:  ١٣٨١(رضـايي اصـفهاني،  
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ــنـاورنـد، درحـالي حركـت مي  ــي فلـك حركـت مي كننـد و شـ كنـد امـا كـه طبق هيئـت بطلميوسـ

ــبـاح يزدي،  ٣٢- ٣٣: ١١تـا، ج  مين، بي كواكـب و اجرام در افلاك ثـابتنـد (ا  ).  ٢٥٤: ١٣٩٣؛ مصـ

ها پس از نزول قرآن و در زمان خلافت عباسـيان با هيئت  گذشـته از اين مطالب، مسـلمانان سـال 

)؛ بنابراين ادعاي ورود طب جالينوسـي و  ١٢٧:  ١٣٨١بطلميوسـي آشـنا شـدند (رضـايي اصـفهاني،  

باز ،  طرح آن اگرچه از باب ذكر مثال باشـد  از اسـاس باطل اسـت و  ١هيئت بطلميوسـي در قرآن 

  شود. هم موجب تشويش اذهان به ساحت قرآن كريم مي 

  نتيجه
ــر نزول قرآن در اين پژوهش دريافتيم كه اگر قرآن از واژه  ــطلاحات مردم عص ها و اص

ــتفـاده نموده، اين امر كـاملاً طبيعي و اجتنـاب  ــت؛ چراكـه لازمـة  در تفهيم مطـالـب اسـ نـاپـذير اسـ

اين اســت كه طرفين گفتگو با زباني كه به آن آشــنا هســتند با يكديگر گفتگو كنند.    گفتگو 

قصـد  همچنين در قرآن به بسـياري از عقايد و آداب عصـر جاهلي اشـاره شـده اما اين اشـاره يا به 

ابطال و تخطئه اين عقايد بوده يا تصــحيح آن و يا اگر آن عقايد موافق اصــول انســاني و اديان 

توان نتيجه گرفت قرآن آن را تأييد كرده اســت؛ بنابراين از موارد پيش گفته نمي  پيشــين بوده، 

ــر نزول را هرچند باطل و خرافي در قرآن آورده كه آورنده قرآن، نظريه  ها و عقايد مردم عص

    و هدف آن تأييد و تثبيت، نبوده است. 

 
گانه هیئت بطلمیوسی را بر آیات قرآن تطبیق  اند تا افلاک نههای پیشین برخی مفسران تلاش کردهپذیریم در قرن. البته ما می١

  دیگر. ) اما فهم مفسران مطلبی است و آنچه که قرآن بیان کرده مطلب  ٦٦: ١، ج ١٤١٨دهند (ر.ک: بیضاوی، 
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سلطاني.    ابراهيم  و   نراقي   احمد  ترجمة  ديني.  اعتقادات   و   عقل  ).١٣٧٦ديگران. (  و   مايكل  پترسون، )١١

  نو. طرح :تهران

شماره    .كيهان   ماهنامةقوم».    با  لساني   هم  و   بشر  با  زباني   هم  در  «وحي   ). ١٣٧٣هدايت. (  سيد  جليلي، )١٢

  .  ٣٧-٤٤. صص:  ٢٣

  . للملايين دارالعلم بيروت: .الاسلام  قبل العرب  تاريخ  في المفصل). ١٩٧٦( علي. جواد، )١٣

  . اسلامي  فرهنگ نشر تهران، .النزولاسباب  ).١٣٨٩محمّدباقر. ( حجتي، )١٤

  .دارالساقي  بيروت:. الحداثه و  الاسلام كتاب مقالات سلسله. الواقع و  الوحي. )١٩٩٠حسن. ( حنفي، )١٥

 مخالف  وجودآيات   پندار   نقد  و   ارزيابي ). «١٣٩٩(   عشريه.   جزائري و رحمان   سيدحميد   محمّدرضا،   خاني، ) ١٦

  . ١- ٢٤صص:    . ٢٦شمارة  .  حديث   و  قرآن   مطالعات   فصلنامه   نزول».  عصر   مخاطبان   باورداشت   مطابق   و   علم 

. صص:  ٥. شمارة  بينات   مجله  كريم».  قرآن  در  زمانه  فرهنگ  بازتاب«  ).١٣٧٤بهاءالدين. (  خرمشاهي، )١٧

٩٧-٩٠  .  

  . قتيبيه دار دمشق: الملحدون. و   القرآن  ).١٤٠٠عزة. ( محمّد دروزه، )١٨

  . البوسيه مكتبه منشورات چاپ هشتم. بيروت: الكتاب. و   القرآن ).١٩٨٢يوسف. ( حداد، دره )١٩
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  . گلشن  افست چاپ شركت تهران: .دهخدا   نامهلغت  ).١٣٤١اكبر. ( علي  دهخدا، )٢٠

. صص:  ٤شمارة    فصلنامه مطالعات تفسيري.). «قرآن و فرهنگ زمانه».  ١٣٨٩رستمي، حيدرعلي. (  )٢١

٦٥-٨٦  .  

  . مبين  كتاب رشت:  قرآن. علمي  اعجاز در  پژوهشي  ).١٣٨١محمّدعلي. ( اصفهاني، رضايي  )٢٢

  درباره   جالينوس  و   ارسطو  هاييافته  از  قرآن  اقتباس  ديدگاه  نقد). «١٣٩٩(  رضا.حسن  زرنديني،  رضايي  )٢٣

 . ١٠٣-١٢٦صص:   .٢٨. شمارة خاورشناسان  پژوهي قرآن فصلنامه  .»جنين تكوين مراحل

  پژوهي  قرآن  فصلنامه   زمان».  فرهنگ  از  قرآن  تأثيرپذيري  و   مستشرقان). «١٣٨٨(  رضا.حسن  رضايي، )٢٤

  . ١٣٧ - ١٦٢صص:   .٦شمارة   .خاورشناسان

  .دارالمعرفه بيروت: القرآن. علوم في البرهان). ١٤١٠( محمود. زركشي، )٢٥

  . كتاب بوستان قم: چاپ هفتم. قرآن. و  مستشرقان  ).١٣٩٨محمّدحسن. ( زماني، ) ٢٦

: بيروت  سوم.  چاپ  التنزيل.  غوامض  حقائق  عن   الكشاف).  ١٤٠٧(  عمر.  بن  محمود  زمخشرى، )٢٧

  . العربي  دارالكتاب

  . العربي  دارالكتاب بيروت: القرآن. علوم في الاتقان ).١٤٢١بكر. ( ابي  بن عبدالرحمان سيوطي، )٢٨

. شمارة  وحي  پرتو  مجلة   زمانه».  فرهنگ   و   قرآن   هايمثال   هاي استعاره «  ). ١٣٩٥مريم. (  منش،صالحي  )٢٩

  . ٣١-٥٢. صص: ١

  قبسات. پژوهشي  -فصلنامه علمي زول».  ). «قرآن و فرهنگ عصر ن١٣٨٧تاش، عبدالمجيد. (طالب )٣٠

  .   ٧٩- ٩٦. صص: ٤٨شمارة 

  . للمطبوعات الأعلمي  مؤسسة: بيروت القرآن.  تفسير في الميزان ).١٣٩٠محمّدحسين. ( طباطبايى، )٣١

 . خسرو  ناصر: تهران القرآن. تفسير في البيان  مجمع ).١٣٧٢حسن. ( بن فضل طبرسى، )٣٢

  .المعرفة دار: بيروت القرآن.  تفسير فى  البيان جامع  ).١٤١٢جرير. ( بن محمّد طبرى، )٣٣

  . مرتضوي تهران: البحرين. مجمع ). ١٣٧٥محمّد. ( بن  فخرالدين طريحي، )٣٤

  .العربي  التراث إحياء دار: بيروت القرآن. تفسير في التبيان تا).حسن. (بي  بن محمّد طوسى، )٣٥

.  سفينه   مجلة  زمانه».  فرهنگ  و   قرآن  تمثيلات  و   تشبيهات«  ).١٣٨٨افشاري. (  و نجميه  فتحيه زاده،فتاحي  ) ٣٦

  . ٩- ٣٦ . صص: ٢٤شمارة 

  . العربي  التراث إحياء دار: بيروت الكبير. التفسير). ١٤٢٠( عمر. بن محمّد رازى، فخر )٣٧

  .  ١٦٠- ١٧٨. صص:  ٦٧شماره  بينات.  مجلة). « قرآن و فرهنگ عصر نزول». ١٣٨٩فقيه، حسين. (  )٣٨
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  .دارالكتاب قم: قمي.  تفسير ).١٤٠٤(ابراهيم.  بن علي  قمي، )٣٩

  مطالعات   مجلةزخم».  چشم  مسأله  و   يكاد  آية إن  ارتباط  تفسيري  «بررسي   ).١٣٩٧اكبر. (  علي   كلانتري، )٤٠

 . ٧-  ٢٤صص:   .٣٤شمارة  .تفسيري

  . الاسلاميه  دارالكتب تهران: كافي.ال  ).١٤٠٧يعقوب. ( بن محمّد كليني، )٤١

  . كمانگير قم: منزوي. علينقي  ترجمة اسلام. دربارة هاييدرس   ).١٣٥٧ايگناس. ( گلدزيهر، )٤٢

مؤسسه  بيروت:    كنزالعمال في سنن الاقوال و الافعال.).  ١٤٠١هندي، علي بن حسام الدين. (متقي  )٤٣

  الرساله.

  .پژوهشيار شركت تهران: شناسي.جامعه   مقدمات   ).١٣٦٣منوچهر. ( محسني، )٤٤

 . )ره(خميني  امام مؤسسه چاپ هفتم. قم: قرآن. معارف ).١٣٩٣محمّدتقي. ( يزدي، مصباح )٤٥

  .العلميه دارالكتب بيروت: الكريم. قرآن كلمات  في التحقيق  ).١٤٣٠حسن. ( مصطفوي، ) ٤٦

  . التمهيد مؤسسه  قم: القرآن. علوم في التمهيد الف). ١٣٨٨محمّدهادي. ( معرفت، )٤٧

  . سمت تهران: قرآن. تاريخ  ب). ١٣٨٨. (------------- )٤٨

  تمدن  و   تاريخ   مجلة   اسلام».  به  او   هاي رهيافت  خاستگاه  و   دمشقي   «يوحناي  ). ١٣٩٨مصطفي. (  معلمي، )٤٩

  . ٣-٣٣صص:   .٣٠ شمارة  .اسلامي

  . كبير امير تهران:چاپ هشتم.  فارسي. فرهنگ ).١٣٧١محمّد. ( معين، )٥٠

 الاسلاميه  الكتب دار: تهران نمونه.  تفسير  ).١٣٧١ناصر. ( شيرازى، مكارم )٥١
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